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  چكيده
در  كوشـيد يـك نظـام منـسجم           شخصيتي است كه آشكارا    خواجه عبداالله انصاري  

منـازل  امروزه با اسم خواجه و آثارش به خـصوص  . سنتّ نخست عرفاني ارائه دهد 
 واژگـاني چـون عرفـان عملـي و سـنتّ نخـست عرفـاني بـه ذهـن متبـادر           الـسائرين 

شود؛ اما در نوشتار حاضـر ثابـت شـده اسـت كـه خواجـه عبـداالله نـه از جهـت                        مي
 نمايـانگر تماميـت     توانـد   شخصيت فكري، اعتقادي و نه سنت عملي و سلوكي نمي         

تـرين نماينـده و اسـتاد سـنت عملـي در عرفـان،        بـزرگ . سير و سلوك بـوده باشـد      
 سنتّ عملي صـوفيان بـا   .گذار و تدوينگر سلوك شطاّر است الدين كبري بنيان   نجم

تأكيد بر اعمال قلبي، معرفت نفس و مراتب آن، موت اختيـاري، مـرگ و نـوزايي                 
.  محور يك الگوي غيرخطـي ارائـه شـده اسـت    عرفاني، سوانح، مشاهده و غيره در    

هاي فوق بر محوريت غير خطي سـنتّ عملـي، از سـوي              بيشترين توجه به كليدواژه   
از اين جهت او بهترين نمايندة پيـران        . الدين و شاگردانش صورت گرفته است       نجم

در حال حاضر براي پژوهش در سـير و سـلوك و            . خراسان در سير و سلوك است     
 نوشـتة خواجـه عبـداالله انـصاري         الـسائرين  منـازل پژوهان را بـه      انشتحول معنوي، د  

الـدين كبـري از سـنتّ عملـي      دهند؛ اما در ميدان عمل كسي بهتر از نجم   ارجاع مي 
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  .پيران خراسان نمايندگي نكرده است
الـدين كبـري، سـنتّ نخـست           خواجه عبـداالله انـصاري، نجـم       :ي كليدي ها  واژه

  .لي، نظام عمليعرفاني، سير و سلوك، الگوي عم
 

  مقدمه
هـا طـول كـشيد تـا      تصوف بر محور يك سنّت عرفـاني و اسـلامي شـكل گرفـت؛ امـا قـرن            

دو الگوي متفاوت براي ترسيم منازل      . صوفيان به يك الگوي عملي خاص خود دست يابند        
ســير و ســلوك در دورة پيــدايش و شــكوفايي عرفــان ايرانــي و خراســاني از ســوي ســراّج  

ريزي شد؛ گرچه توضيح روشني بـرايش         طرح) ق418(منصور اصفهاني و ابو ) 378م(طوسي
نيز مسلماً استاد سنّت عملي بـود؛ امـا يـك           ) ق520-452( خواجه احمد غزالي   .ارائه نكردند 

) ق481-396(ايـن كـار را خواجـه عبـداالله انـصاري          . نظام و الگوي تحول معنوي ارائه نـداد       
سـير و   «امـروزه همگـان بـا عبـارت         . انجـام داد  معاصر با او و چند دهه پيشتر از او در هرات            

هاي   هنوز در حوزه  . شوند   نوشتة خواجه عبداالله انصاري منتقل مي      منازل السائرين به  » سلوك
تـا پـيش از     . درس عرفان، سير و سلوك و سنت نخست عرفاني مرادف با اين كتـاب اسـت               

فان مـسلمان خـود بـه       عار. آن، هيچ الگوي تحول معنوي در عرفان اسلامي تدوين نشده بود          
هاي عملـي مـشخص       هم سنت . اند  هاي مختلف عملي در ميان خودشان اشاراتي داشته         سنت

هـا در تحـول      انواع سالك يـا تيپولـوژي انـسان       (ها در عرفان عملي     بندي انسان   بود، هم گروه  
اما الگوي تحول معنوي چيزي بالاتر از اينها بود كه خواجه عبـداالله انـصاري بـه آن                 ) معنوي

  .پرداخت
موضوع مهم ديگري كه در اين نوشـتار بـه آن خـواهيم پرداخـت آن اسـت كـه سـنت                      

الـدين    الگوي دومي هم بـوده كـه نجـم        . نخست تنها به الگوي خواجه عبداالله محدود نيست       
عنوان يك الگوي مستقل از آن ياد نشده      بر آن تكيه داشته؛ اما جايي به      ) ق618-540(كبري
اش به تفـصيل بيـان و پـژوهش دلخـواه انجـام               ري هرچند درباره  الدين كب   الگوي نجم . است

هـاي   از اين جهت، شـناخت تفـاوت     . نشده؛ اما از جهاتي برتر از الگوي خواجه عبداالله است         
تواند نگرش ما را نسبت كه كليت سنت نخست عرفاني در مجموعة عرفـان                اين دو الگو مي   

  .اسلامي دستخوش دگرگوني كند
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  پيشينه پژوهش
) 1402(ميرآخـوري   : ة عرفان عملي و خواجه عبداالله منابعي منتشر شده است؛ از جمله           دربار

خواجه عبداالله انصاري و همچنين دربارة عرفـان       ) عرفان عملي در صد ميدان    (طريق سلوك   
بررسـي و مقايـسة     «بـا عنـوان     ) 1401(گـودرزي منفـرد     : الدين كبري؛ از جمله     عملي و نجم  

؛ اما هيچ منبعي يافت نشد كـه        »الدين رازي   الدين كبري و نجم     انديشه و مفاهيم سلوكي نجم    
به نظام سلوكي يا الگوي عمليِ اين دو شخـصيت بپـردازد و ايـن دو را بـا يكـديگر مقايـسه        

 .نمايد
  

  الگوي خواجه عبداالله انصاري
متولد شد و   ) كهندژ(در شهر هرات در روستاي قهندز     ) ق481-396(خواجه عبداالله انصاري  

ذهبـي،  .(گـردد  نسلش ايراني نيست و به ابوايوب انصاري بر مي. هرات از دنيا رفتدر همان  
 بيشتر استادانش شافعي بودند اما او پيرو سرسـخت مـذهب حنبلـي شـد و                 )10/489: م2003

 او در تعصب به فقه و مذهب حنبلي تا آنجا پـيش             )1. (كرد همه را به اين مذهب تشويق مي      
شـيخ  ) 2/247: تـا   بـي علـي،    ابـي  ناب. (الاسلامِ هرات شد   يخرفت كه از سوي خليفة عباسي ش      

الاسلام هرات افزون بر فقه حنبلي، استاد حديث و تفسير هم بود اما بيشتر از همه در عرفـان                   
او گرچه خراساني بود و از مصاحبت با عارفان خراساني همچون ابوالحسن . به شهرت رسيد

 هـاي وابـسته بـه      حلقهاز  ) ق349م(اما مريد شيخ عمو   ها برد؛    خرقاني و ابوسعيد ابوالخير بهره    
  و  جعفـر خلـدي    ، شيخ ابـو العبــاس نهاونــدي      از طريق شيخ عمو   . بود بغداد    صحوي مكتب

  . رسيد مي جنيد بغدادي  بهابوبكر مفيد
 را برابر با كليت سنت نخست       منازل السائرين كساني كه امروزه خواجه عبداالله و كتابش        

ننـد بايـد توجـه كننـد كـه زنـدگي و شخـصيت خواجـه بـا زنـدگي و                      دا  عرفان اسلامي مـي   
هرگـز  . او مخالف معتزله و اشاعره بود     . هاي معناداري دارد   شخصيت عرفاي مسلمان تفاوت   

 را نوشت تـا  الأربعين في الصفات  و   ذم الكلام و اهله   دو كتاب   . تافت كلام و فلسفه را برنمي    
ر هشتاد و دو سالگي، وقتي كـه يـك واعـظ در    وي د. نفرت خود را از متكلمان نشان بدهد      

داد، فتنـة     مـي » كـلام و فلـسفه    «گفـت كـه بـوي        مسجدي از مساجد هرات در منبر سخن مي       
عظيمي برانگيخت و مردم را بر وي شوراند تا حدي كه خانه او را به آتش كـشيدند و او را                     
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مانع از آن نيـست كـه   ناچار به گريختن كردند؛ البته انتساب خواجه به مكتب صحوي بغداد      
ما او را يك پير خراساني بدانيم چون تأثيرات خواجه از خراسـان بـسيار بيـشتر از هـر جـاي              

خواجـه تـا آخـرين سـال        . مانع اصلي، تعصب خواجه در مـذهب حنبلـي اسـت          . ديگر است 
هرچند در هشت سال آخر عمر نابينا شـده بـود؛ امـا       . زندگي هيچگاه از اين تعصب نكاست     

هـاي   نشست و عليه متكلمـان و فلاسـفه خطبـه          ر نبوغ و حافظة نيرومندش بر منبر مي       با تكيه ب  
چاكي هـم داشـت كـه ريختنـد اديـب اسـماعيل را كـه          طرفداران سينه . كرد آتشين ايراد مي  

نظـامي  . (اش را به آتش كـشيدند      فيلسوف طرفدار فارابي بود كتك زدند و خانه و كتابخانه         
. ارانش به همـين دليـل از هـرات بـه پوشـنج تبعيـد شـدند                خواجه و ي  ) 129: 1323عروضي،  

شـهر پوشـنج    . طرفداران خواجه كوتاه نيامدند و دوباره آن فيلسوف را به باد كتك گرفتنـد             
ملكـشاه سـلجوقي خواجـه را از        . الملك تعطيل شـد    هم به آشوب كشيده شد و مدرسة نظام       

به راستي چنين شخـصيتي بـا       ) 148: 1384گروهي از مؤلفان،    . (آنجا به ميانرودان تبعيد كرد    
اين طرز فكر، تعصب حنبلي و ظاهرگرايي شـديد، چـه نـسبتي بـا تـصوف و عرفـان داشـته                      

  است؟
از سـويي ديگـر    اهـل ظـاهر و حنبلـي بـود و     از سويي يك مفتي خواجه عبداالله انصاري    

خواسـت ميـان ظـاهرگرايي و        او كـسي اسـت كـه مـي        . هاي باطني و عرفاني داشت     گرايش
همراه بـود؛  د كر  عقل و استدلال را محكوم مياو با عرفان تا آنجا كه .گري جمع كند  باطني

در . كـرد  هاي مختلف قائل بود مخالفت مي      براي هر چيزي حتي كلام خدا بطن       اما آنجا كه  
موضوع عشق عرفاني نيز كه مضمون اصلي در عرفان خراسان است، خواجه عبداالله به همين      

  :كرد ار ميشيوة كجدار و مريز رفت
اهـل ظـاهر مخالف سر سخت عشق و به ويژه عشق الهـي هـستند و اهـل بـاطن                   «

باشـند؛ بـه همين دليل خواجه عبداالله با عشق عرفاني تا نيمه راه             بسيار موافـق مـي  
همراهي كـرد، تـا آنجـا كـه انسـان را در رسيدن به خلوص و تزكيـه و پـاكي از    

موافق اسـت و در آثـارش بسيار عاشقانه مناجـات   بيند با آن     غيرخدا قدرتمند مي  
مانـد و در حـصـار        اما آنجا كـه عـشق بـه قيـود اهـل ظـاهر پايبنـد نمـي                  ؛كند مي

. كنــد  گردد، ديگر همراهي نمي    تفسيرهاي ظاهري از قرآن و سنت محدود نمي       
كند و  خيزد، از عشق دفاع مي عشق عرفاني با عقل به مقابله برمي از طرفـي چـون
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 امـا آنجـا كـه عـشق بـه جنبـة مثبـت و                ؛نويـسد  يت عقـل و عشـق را در مـي       حكا
پروايي آن دوري    شود از  كنزالسالكين هر نوع بي       خواص ذاتي خود نزديك مي    

  .)18 و 17: 1388پور،  افراسياب.(»دكن مي
در مقابـل، كـساني چـون       . شـده دانـست    توان يك عارف با معيارهـاي شـناخته        او را نمي  

الدين كبري استاد مسلم سير و سلوك و تحول معنوي در سـنت              لي و نجم  خواجه احمد غزا  
بـه هـيچ وجـه نبايـد     . هـا منـشعب شـده اسـت       هاي گوناگون از آن    اند و طريقت   نخست بوده 

توانـد نماينـدة    ارزش كار خواجه عبداالله را ناديده گرفـت امـا سـخن اينجاسـت كـه او نمـي        
صد  و   السائرين منازل.  اسلامي بوده باشد   مناسبي از تماميت سنت نخست در مجموعة عرفان       

نماي نظام تحول معنـوي در ميـان پيـران ايرانـي و خراسـاني بـوده                   تواند آينة تمام    نمي ميدان
  . باشد

  :طور نشان داد توان در يك جدول اين  را ميمنازل السائرينكتاب 

  
  

 تـا بـه امـروز       بدون ترديد الگوي خواجه در سير و سلوك تأثيرگذارترين الگـو از ابتـدا             
توان يك عالم اهل ظاهر بود و همزمان باورهـاي عرفـاني خـاص      او ثابت كرد كه مي    . است

خود را داشت؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه خواجه يك نظام ذوقي و شخصي ارائـه                   
 در. خواجه به اعداد ده، صد و هزار علاقه نـشان داده اسـت   . داده نه يك الگوي متقن علمي     

بـا    خواننـده بارهـا و بارهـا   نامـه  مناجـات ، الصوفيه طبقـات و حتـي السائرين منازل،  انصد ميد 
خواجه در هر مقام بـا تكلـف و تـصنع سـعي كـرده               . شود  مواجه مي   دهگانه هاي بندي تقسيم

 تـصنعّي   هـاي  بنـدي  با اين تقـسيم   . بحث را به ده بخش تقسيم كند كه هر كدام ده باب دارد            
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 نكـه ايــن   آ بـراي    خواجـه . كامـل گـردد    صـد مقـام      شـود تـا    ه مـي  آنقدر بر فروعـات اضـاف     
ي مجبـور بـه تكـرار برخـي از مباحـث يـا طـرح                 كنـد گـاه    كامل ده تايي را     هاي بندي دسته

دهـد كـه خواجـه نخواسـته از واقعيـت سـير و                اين موضوع نشان مي    .شود فروعات مشابه مي  
هـاي   ذوقـي بـا دسـتمايه     سلوك يك نظام متقن علمي ارائه دهد؛ بلكه خواسـته يـك طـرح               

خواجه خودش استاد دستگيري و تحول معنوي نبوده و ادعايي هم بـراي             . اخلاقي ارائه كند  
ــسيار قابــل توجــه اســت    . طــرح يــك الگــوي دقيــق نداشــته؛ امــا كــاري كــه انجــام داده ب

 منطبق با واقعيت سنت نخست عرفاني نيست؛ اما پاسخي است به   انصد ميد  و   السائرين منازل
  .ز؛ نياز به داشتن يك الگوي مشخص در سير و سلوكيك نيا

 تحت تأثير تصوف حنبلي اصفهان نوشته شـده اسـت نـه عرفـان ايـران و                  منازل السائرين 
دانست كـه تأكيـد بـر مـضمون عـشق شاخـصة سـنت                 ابومنصور معمر اصفهاني مي   . خراسان

نوشـت و نـه   » محبـت «نخست عرفان در ايران و خراسـان اسـت امـا همـه جـا در آثـارش از              
و مـشتقاتش نـشان از آن دارد كـه بـراي او بـر               » عـشق «پرهيز از به كار گيـري واژه        . »عشق«

او در جايگـاه يـك فقيـه حنبلـي خواهـان صـحو       . خلاف پيران خراسان سكر اصالت نـدارد    
. همين ذائقة عرفاني اوست كه او را واداشته با محوريت عشق در سلوك بيگانه باشـد               . است

 كــه تــصوف حنبلــي اصــفهان كورســويي از درخــشش جنيــد و مكتــب بايــد توجــه داشــت
اش در بغداد بود كه در اصفهان با كلام حنبلي درآميخت اما باز هم چندان نپاييـد و    صحوي

او . رسـد   اين جمله بدين معنا نيست كه الگوي ابومنصور به جنيد بغدادي مـي            . به زوال رفت  
جملـه بـه ايـن معناسـت كـه ابومنـصور           ايـن   . يـك از سلـسله خلفـاي جنيـد نبـود           مريد هـيچ  

هاي كلام حنبلي يك تصوف التقـاطي         هاي جنيد و آموزه     گيري از آموزه    خواسته با بهره    مي
. از ابومنصور خواستند كه چند بيت از حلاّج شـرح دهـد            اند روزي   چنانكه آورده  .ارائه دهد 

عبـارات   را از    »خراسانيوحدت سكرآميز   « تلاش كرد     در تفسير خود   ابومنصور پذيرفت اما  
ــد  را تغييــر يــك واژه از يــك بيــت شــد  مجبــور مــي گــاهيبــراي ايــن كــار. حــلاج بزداي

ــد ــفهاني !(ده ــصور اص ــه در    ) 190 و 1/187: 78ش، ابومن ــصاري گرچ ــداالله ان ــه عب خواج
او . ديـد   هاي بسيار مي   كرد اما ميان خود و ابومنصور همانندي        جغرافياي خراسان زندگي مي   

بـه  . درآميـزد   عرفـان خراسـان    منصور جمودگرايي حنبلي را بـا ذوق       ابو خواست مثل   هم مي 
همين دليل او از الگوي سلوك ابومنصور تأثير گرفت؛ اما آنچه ارائـه كـرد مـسلّما نـشانگر                   
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  .الگوي كاملي از پيران خراسان نيست
طور هم نبوده كـه صـد در         نهادند اما اين   عارفان و صوفيان گرچه به كار خواجه ارج مي        

آنان ميان الگوي بومي و سنتيِ خود و الگوي مطرح شـده از             . ع الگوي او بوده باشند    صد تاب 
 مقـام  1001 يـا  مـشرب الارواح كتاب . اند ديده هايي مي سوي خواجه عبداالله انصاري تفاوت    

روزبهـان  . از مقام هاي عرفاني يكي از بهترين آثار در باب منـازل سـلوكي و عرفـاني اسـت                 
 خواجـه   منازل السائرين يرگذار در جريان عرفان عاشقانه است، كتاب        بقلي كه از عارفان تأث    

 را بـا سـاختار ديگـري        مـشرب الأرواح  عبداالله انصاري را ديده بود اما بـه آن اعتنـا نكـرد و               
نيز از جمله كـساني اسـت كـه         ) ق632م(الدين ابوحفص عمر سهروردي     شهاب. تأليف كرد 

 بـه   السائرين منازل خواجه عبداالله انصاري در      .دراه خودش را از خواجه عبداالله جدا كرده بو        
 بـه  عوارفترتيب منازل پرداخته است و به خوبي آن را تببين كرده است؛ اما سهروردي در          

 وجـود   منـازل  غزالـي اسـت در       احياءبررسي ترتيب منازل مي پردازد و مواردي كه متأثر از           
  .ندارد
  

  الدين كبري الگوي نجم
تـراش، ابوالجنـاب      االله خيوقي خوارزمي، معروف به شيخ ولـي       احمدبن عمربن محمدبن عبد   

در خيـوه خـوارزم     .  در خوارزم بود   از مشايخ بزرگ تصوف   ) ق618-540(  الدين كبري   نجم
الـدين   نجم. اش در خوارزم موجود است     متولد شد، در حمله مغول به شهادت رسيد و مقبره         

تـرين   او از بـزرگ   . ي و اسلامي است   كبري يك مهرة بسيار تاثيرگذار در كليت عرفان ايران        
   .استادان تحول معنوي در عرفان خراساني است

  : انـد  الدين كبري سه استاد معروف داشت كه همگـي در طريقـت سـهرورديه بـوده                نجم
قصري به دو سلـسلة معروفيـه و كميليـه متـصل            . اسماعيل قصري كه استاد خرقة نجم بود      . 1

 بـه احمـد غزالـي، جنيـد بغـدادي و معـروف كرخـي                وي با اتصال به مشايخ سـهرودي      . بود
رسد و از طريق چند تن از مشايخ گمنام مدفون در منطقة دزفول و انديمـشك همچـون                   مي

) ع(بن زياد نخعي، حامل اسرار امـام علـي   محمدبن مانكيل، شيخ داود خادم و غيره به كميل        
شـيخ روزبهـان وزان     . 3عمار ياسر بِدليسي، اسـتاد خلـوت و عزلـت نجـم بـود،               . 2. رسد  مي

  .الدين بود مصري كه استاد طريقت و سلوك نجم
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 نوشتة خواجه عبداالله انصاري منازل السائرين به  » سير و سلوك  «امروزه همگان با عبارت     
هاي درس عرفان، سير و سلوك مرادف با اين كتاب اسـت؛              هنوز در حوزه  . شوند  منتقل مي 

ري بر آن تكيـه داشـت؛ امـا جـايي           الدين كب   مهمچنين الگوي دومي هم وجود داشته كه نج       
  .عنوان يك الگوي مستقل از آن ياد نشده است به
  

  از طريقت تا نظام
ابرار و اخيار و سومي كه      : هاي سلوكي را به سه گروه تقسيم كرده است          نجم كبري طريقت  

 اين سنت حول محـور    . شطاّر كه طريق محبت و عشق الهي است       : داند  آن را از آن خود مي     
هـاي   نجم كبري طريقـت . مضمون اصلي عرفان خراسان يعني همان عشق شكل گرفته است         

الـدين    نجـم . (گزينـد   كنـد و شـطاّر را برمـي         يك رد مي    به  كند و يك    ابرار و اخيار را نقد مي     
. يمايـد پ يم ـشطُاّر؛ يعني كسي كـه راه طـولاني را در زمـاني انـدك                )38-31: 1384كبري،  

  )7/24: ق1414زبيدي، (
رط اول در سنّت شطاّر، موت ارادي است كه براي رسيدن به آن، نجم كبـري اصـول                  ش
 )38-31: 1384الـدين كبـري،       نجـم .( مطرح نموده است   الاصول العشره گانه را در رساله       ده

مـرگ پـيش از     «. الدين همگـي بـراي رسـيدن بـه مـوت اختيـاري اسـت                اصول دهگانة نجم  
 معناي تسلط كامل و قاطع بر نفس، در اختيـار           به» مرگ سرخ «يا  » مردن از خويش  «،  »مرگ

. مرگ اختياري بدين معنا، ثمرة جهاد اكبر اسـت        . هاي آن است   گرفتن آن و تبديل ويژگي    
: 1378صـافي،   (»معـراج تخليـل   « به قـول قونـوي       -هاي متعددي كه از عرفا گزارش شده        معراج

 معنـاي مـرگ قطعـي       مـوت اختيـاري بـه     .  ناظر به همين پديدة عرفاني اسـت       -) 433 و   432
نبوده، به مفهوم برخاستن از خود است؛ به معناي تقويت حواس ظـاهري بـه وسـيلة حـواس                   
باطني تا جايي كه با آن بتوان علاوه بر محسوسات دنيوي، مدركات ملكـوتي و اخـروي را                  

 سـاعةً و لا     لا يـستَأخْرُونَ   فَإذِا جـاء أجَلهُـم    «اي در تضاد با آية        چنين پديده . نيز دريافت كرد  
تــصريح دارد كــه كــسي » لايــستقدمون«نخواهــد بــود زيــرا فعــل ) 34: اعــراف(»يــستقَْدمونَ

پس مرگ عرفـاني عبـارت از مـرگ صـفات نفـس             . تواند پيش از سرآمدنِ اجل بميرد       نمي
  . است، نه خود نفس

س وجـود   م ـدر اين فرايند،. دهد رخ مي» تبديل«شدة  بندي اين پديده با يك فرايند طبقه  
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ولايـت ثمـرة كـشتن      . شـود  تبـديل مـي    كرامت    ولايت و   صاحب يبه گوهر مرحله    به  مرحله
عارفان مـرگ عرفـاني را گـاه        . برترين كرامت سالك، همين كشتن نفس است      . نفس است 

اند؛ چون اگر كسي در عمر طبيعي خويش مرگ عرفاني را تجربه كند              معاد و قيامت دانسته   
همچنين گاه آن را توبه، تناسخ ملكوتي و گـاه  .  را مشاهده نمايدتواند قيامت خود و اشيا    مي

؛ 364 :1365 ،ي راز نيالـد   نجـم ؛  426 :1381 ،يج ـيلاه.(انـد   خوانده) كيمياي باطني (»كيميا«
خوانده است كه بـه مراحـل       » مرگ تبديلي «مولوي مرگ عرفاني را     ) 429 :1371 ،يكلاباد

مرگ تبديلي كه در نـوري      / كه در گوري روي   نه چنان مرگي    : تبديل در كيميا اشاره دارد    
  )742، ب6د: 1380مولوي، (روي

دانـست و  » مـرگ آفـاقي   «توان مرگ طبيعي، اضـطراري و مـرگ ارادي را            همچنين مي 
چنانكه سيدحيدر قائـل بـه دو گونـه قيامـت آفـاقي و              . ناميد» مرگ انفسي «مرگ عرفاني را    

الدين كبري اولين استاد سير و سلوك         منج) 130-113: تا  سيدحيدر آملي، بي  . (انفسي است 
در خراسان است كه به صراحت طريقة عملي خود را بر پاية مرگ اختيـاري اسـتوار كـرده                   

... طريق السائرين إلي االله و الطائرين باالله، و هـو طريـق الـشطار             ) طرق إلي االله  (و ثالثها «: است
موتـوا قبـل أن     : الـصلاة و الـسلام    قـال عليـه     . فهذا الطريق المختار مبني علي الموت بـالإرادة       

  ).37 :1384الدين كبري،  نجم(»تموتوا
الدين پس از تزكيـه و        الگوي نجم . الدين كبري همين نوع از مرگ است        شرط اول نجم  

الـدين كبـري بـه مـسئلة مـرگ            رويكـرد نجـم   . گيـرد   كشتن نفس به طور كامـل شـكل مـي         
او هـر انـسان را عليـرغم تمـام      . اط اسـت  شناسي عرفاني وي در ارتب ـ      اختياري، كاملاً با انسان   

و خداوند به كسي ستم روا      «: دانست  هاي مادي وجود، داراي ساحات منور الهي مي         تاريكي
الـدين كبـري،      نجـم . (»...نداشته است و هركس در او روحي از خداسـت و عقلـي بـراي او               

ح محـصول   رو) 29: حجـر .(»و نفخت فيه من روحي    «: چنانكه خداوند فرمود  ) 122: م1993
از ايـن   ) 170 و   169: الدين كبـري، همـان      نجم.(رويارويي صفات جلال و جمال الهي است      

گـاه صـفات جمـال و جـلال           هاي منور الهي انسان چون روح و قلـب، تجلـي            جهت، ساحت 
تنها . ايم  هاي وجود بكاهيم، بر تجلي ساحت منور خود افزوده          هرقدر كه از تاريكي   . اند  الهي

دور كـردن و    . الدين كبري مرگ عرفاني اسـت       هاي وجود از نظر نجم      يكيراه رهايي از تار   
       عبـد ربـاني  «پـس از آن، آدمـي بـه         . انجامد  مادي مي » منِ«كاستن وجود از انسان، به مرگ «
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، 4/856: 1366؛ غزالـي،    2/352: 1363كلينـي،   (شود كه در حـديث قـرب نوافـل          تبديل مي 
  .از آن ياد شده است) 915 و 913

هـاي ديگـري نيـز دارد همچـون           ر افزون بر محوريت مرگ اختياري، ويژگي      سنّت شطاّ 
الدين   گري در شخص نجم     كه ناشي از گرايش عميق به شيعه      ) ع(نقش دادن به حب اهلبيت    

  )120-117: 1393رودگر، : ك.ر.(كبري بوده است
توانـد عنـوان    هـا مـي    هـاي فـوق كـه بررسـي هركـدام از آن             اين طريقت با تمام ويژگـي     

هش مستقل باشد، باز هم يك سنت عملي و طريقت خانقاهي خاص اسـت و نـه چيـزي     پژو
الـدين از     شود كه نجـم    سنت عملي آنجا تبديل به يك نظام و دستگاه منسجم مي          اين  . بيشتر

وجـود،  : كنـد  سه عنصر به عنوان عناصر مزاحم، بيگانه يا حجاب در صراط مشاهده ياد مـي               
اصـالت مـشاهده و     . كنـد  هـا هـر يـك را تحليـل مـي           آنگـاه بـا منطـق رنـگ       . نفس و شيطان  

الدين كبري تا خود را به اين متن مهم و اصيل            اي است براي نجم    ها مقدمه  روانشناسي رنگ 
اكنـون بايـد فهميـد در       «: بحث اصلي و محور كشمكش در سلوك شطار اينجاست        . برساند

الدين كبري،   نجم(»؟صراط مشاهده وجود و نفس و شيطان چگونه تفاوتي با يكديگر دارند           
 اين سه عنصر در كارِ مشاهدة انـوار چـه مـشاهدة دانـي در مرتبـة صـور و چـه                       )69: م1993

  :كنند، هر يك به شيوة خودش مشاهدة عالي در مرتبة انوار مزاحمت ايجاد مي
نهايتي است كه سالك را بـه خـود    وجود درجه اول همان ظلمت و تيرگي بي     «:  وجود -

اي   كه اندكي صفا و روشني در آن به وجود بيايـد بـه شـكل ابـر تيـره       كند و آنگاه   جلب مي 
گردد؛ و هرگاه وجود با چنان وضعي كه دارد در دست تسلط شـيطان درآيـد بـه                   مجسم مي 

از آن پس كه رو به اصلاح گذارد خطوط نفساني را از خود دور              . شود رنگ قرمز ظاهر مي   
اي پيدا كرده و     ار دارد، صفا و پاكي ويژه     بسازد و حقوقي كه لازمة اوست در خويشتن برقر        

  )69: همان.(»گردد چون ابري سپيد مي
اي تاريـك دارد كـه جايگـاه     چـاه وجـود دهانـه   . شيخ وجود را به چاه تشبيه كرده است 

سالك تا وقتي كـه     . شود اين تاريكي تنها با درخشش انوار مشاهده روشن مي        . شياطين است 
ناگهـان نـوري سـبز بـر        ) 154: همـان .(گـردد  و بسط مي  گرفتار چاه وجود است دچار قبض       

شـود كـه     عـارف متوجـه مـي    )81: همـان .(گيرد درخشد و همه جا را در بر مي        دهانة چاه مي  
هـاي وجـود،     بـر فـراز چـاه     . گانة وجود داراي هفت چاه وجود است       متناسب با مراتب هفت   
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شيد، تمام آن آسمان را در وقتي نور سبز درخ. خوانند آسمان و كواكبي انسان را به خود مي
  )82: همان. (گيرد بر مي
و نفس آدمي به مجردّي كه ظهور نمايد به رنـگ آسـمان كـه رنـگ كبـودي                   «:  نفس -

جوشـد بـه جوشـش درآيـد و در ايـن             سار مي  گردد و مانند آبي كه از چشمه       است ملون مي  
ه و يـا آتـش      اي تيـر   موقع اگر در دست تـسلّط شـيطان قـرار بگيـرد چنـان مانـد كـه چـشمه                   

 زيرا خيري در وجود ؛ها در اين هنگام رو به كاستي گذارد اي باشد و جوشش آن برافروخته
از طرف ديگر نفس اسـت      . ي نفس به جوشش درآيد     شيطان نيست تا اجازه دهد كه چشمه      

كنـد، اينـك هرگـاه نفـس آدمـي       ي آن تربيت پيـدا مـي   كه بر وجود فيضان دارد و از ناحيه    
سـازد و   ي خير را براي وجود روان مي زكيه براندام خود راست آورد چشمه    ي صفا و ت    جامه

رسد و اگر در شرارت را به روي آن بگشايد جز گياه شرارت در  آثار خير از او به ظهور مي
  )70: همان.(»رويد سرزمين آن نمي

 احـساس  آن در صـفايي  گونـه  هـيچ  كـه  اسـت  سـوزاني  آتـش  هـم  شيطان و«:  شيطان -
آوري مجـسم    ا همه گونه تيرگي و ظلمت كفر همراه گرديده و به هيـأت بهـت              شود و ب   نمي

شده است و در برابر تو مانند زنگبار درازاندامي است كه خـود را بـه هيـأت بـس نـاگواري           
خواهد درون تو قرار بگيرد و باطن تو         كند كه مي   نمايد و وانمود مي    آراسته باشد مجسم مي   

  )70: نهما.(»را مسكن خويش مقرر بدارد
ــا ايــن عناصــر ســه  ــه،  ســلاح مبــارزه ب اســت و برخــورداري از » ذكــر«و » مجاهــده«گان

ايـن مبـارزه در ميـدان       . الغيب، فروهر يا همان شـاهد آسـماني        هاي فرشتة ساعد، شيخ    كمك
اي كـه آن     لطيفـه «: گونه وصف كرده است    الدين ميدان مبارزه را اين     نجم. دهد قلب رخ مي  

كند  نامند همواره از حالي به حال ديگر دگرگوني پيدا مي        قلب مي  را به جهت لطيفه بودنش    
و گويا آب است كه گاهي به رنگ ظرف و گاهي به رنگ آسمان و موقعي به رنـگ كـوه     

گردد بـه نـام      گردد و اين لطيفه را به مناسبت انقلاباتي كه در آن احساس مي             قاف هويدا مي  
اند كه انقلابـي در وجـود و معـاني ايجـاد             فتهاند و هم آن را بدان جهت قلب گ         قلب خوانده 

نور سبز بر دهانة چاه وجود تنها وقتي خواهد درخشيد كه انسان تن بـه               ) 79: همان.(»كند مي
  ) 107 و 106: همان. (مجاهده بدهد

هـا و    از جملـه نـشان    «: نويـسد  الدين دربارة ذكر قلب مي     نجم. سلاح دوم ذكر قلبي است    
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اي از نـور مـشاهده       است كه انسان ذاكـر در برابـر خـود چـشمه           علامات ذكر قلبي يكي آن      
تر جريان دارد و انسان سالك با ديدن آن احساس آرامشي            كند كه به سرعت هرچه تمام      مي

  )114: همان.(»نمايد در خود مي
چنانكه پيداست، اين دستگاه تحول معنوي بالكل متفاوت با نظام سلوك منزل بـه منـزل               

  . ست امنازل السائريندر 
  

  الگوي غير خطي
رواج  در تمـام ايـران   خانقاهي هاي سلوكي و با سنت خراسان عرفانكه قرن پنجم  اواخر  در

از قـرن پـنجم بـه بعـد، نـشاني از            . آورد  ديگر كسي ابومنصور اصفهاني را به ياد نمـي        يافت،  
 ش هم حتي  اربرداري از آث    نسخه از اين تاريخ به بعد،      .شود  ابومنصور در آثار عرفا ديده نمي     

 همـان چنـد   طبقـات الـصوفيه  به ندرت صورت گرفته است؛ اگر خواجه عبداالله خـودش در       
جـامي هـم    ) 1/536: 1362 انـصاري، (آورد    خط مختصر را در باب ابومنصور اصفهاني نمي       

پـس ايـن درسـت نيـست كـه مخاطـب را            . نوشت   از ابومنصور چيزي نمي    نفحات الانس در  
ايـن  .  ارجـاع دهـيم    الـسائرين  منـازل سنت نخست عرفاني به     براي شناخت جامع و درست از       

دهد و نـه نماينـدة        كتاب نه تصوير كاملي از سير و سلوك در عرفان اسلامي به مخاطب مي             
بلكه منطبـق بـر يـك الگـوي ابتـدايي از            . خوبي براي سنّت سلوكي ايراني و خراساني است       

 سنت نخـست عرفـاني در       .شدة سلوكي در تصوف حنبلي اصفهان است        يك سنّت فراموش  
دانـد كـه توقـف در         خراسان، بيشتر مراحل سلوك در تصوف حنبلي را مقدمات لازمي مي          

سلوك در عرفان خراسان داراي يك الگوي دوراني است؛ اما سـلوك            . آنها غيرلازم است  
سلوك خطيّ عبارت از تزكيه و تحليـه و         . در تصوف حنبلي داراي يك الگوي خطيّ است       

ت براي آماده شدن در ميدان اصـلي سـلوك كـه داراي الگـوي غيرخطـي                 رفت و روبي اس   
نهايات چيـست؟ پاسـخ     : الگوي دوراني همان چيزي است كه وقتي از جنيد پرسيدند         . است
اين همان چيزي اسـت كـه در قـرآن          ) 25: 1379عبدالرزاق كاشاني،   .(رجوع به بدايات  : داد

كما تـراكم   «جنيد نيز ذيل آية     . »هو الأول و الآخر   «: يا. »إناّ الله و إناّ إليه راجعون     «: آمده است 
ايـن يعنـي پايـان هـر كـار          » اولُ كلِّ إنسان شبيه آخره و آخره شبيه اوله        «: گويد  مي» تعودون

  .فواره چون به هوا رود سرنگون شود: بازگشت به آغاز آن كار است
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وي خطـي  الگـوي غيـر خطـي و عـدم تبعيـت از الگ ـ     : ترين ويژگي همين است     پس مهم 
راه «يـا   » شـطار «الـدين    چنانكه گذشت، بـه سـنت عملـي نجـم         . منزل در سيروسلوك    به  منزل

كنايه از اين موضـوع مهـم اسـت كـه اينجـا ديگـر سـير و                  » راه طائران «. اند گفته مي» طائران
طيـر لزومـا يـك      . سير نيست؛ بلكه طير اسـت     . سلوك از منزلي به منزل ديگر در كار نيست        

يك . تواند به غمزه تمام مقامات را از سر بگذراند       كند بلكه گاه مي     ال نمي مسير خطي را دنب   
  .يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند/ قوم نكوشيده رسيدند به مقصد

  
  تأكيد بر سوانح، احوال و اوقات

دومين ويژگي مهم در الگوي غيرخطي، تأكيد بـر سـوانح، احـوال و اوقـات اسـت و نـه بـر            
 با شيوة نمايش خطّـي منـازل        سوانح العشاق شيوة احمد غزالي نيز در      . مقامات مستقر عرفاني  

آيـد كـه     چنـين برمـي  العـشاق  سـوانح از مجموعة آراي خواجـه در  . و مقامات متفاوت است  
وقتـي  . بود» سوانح«خواجه احمد غزالي يك سنت خاص خودش داشت كه متكي بر كلمة             

دهد كـه خواجـه       نح عجيبي روي مي   دل صافي شد و آمادة نزولِ اجلالِ حضرت عشق، سوا         
ما اينجا با يك الگوي خـاص       . باره نمود    در اين  سوانح العشاق احمد را، دست به كارِ نوشتنِ       

در عبـارات  » سـوانح « پـس بايـد بـه معنـاي واژة     .روييم مبتني بر سوانح و احوال عرفاني روبه   
و تزكيـه و تحليـه رخ   سوانح پس از مراحل تخليـه  .  دقت كردسوانح العشاقويژه در     وي، به 

. يـك مقـام پـس از مقـام         به منزل و يك    به  تا پيش از آن، سير و سلوك است و منزل         . دهد  مي
پس از آنكه عشق آمد و سوانح خاص خودش را رقم زد، ديگر خبر از اين ترتّـب و تـدرجِ     

شتر از اينجا به بعد ديگر با زنجيرة مقامات مستقر سـر و كـار نـداريم؛ بلكـه بي ـ                  . خطيّ نيست 
از اينجـا بـه بعـد    . حالات و اوقات و سوانح زودگـذر هـستند كـه پايـداري چنـداني ندارنـد            

هـر كـس سرنوشـت خـودش را دارد، سـوانح            . توان يك نسخة كليّ براي همـه پيچيـد          نمي
براي فهم دقيـق    . طلبد  خاص خودش را در پيش خواهد داشت و نسخة خاص خودش را مي            

  .از منظر احمد غزالي رفت» انحسو«اين موضوع بايد به سراغ مفهوم 
  

  سوانح چيست؟
حال كه الگوي عملي خاص بنيانگذار عرفان عاشقانة خواجه احمد غزالي بر محور سوانح و   
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به چه  » سوانح«احوال شكل گرفته، براي درك درست اين الگو نخست بايد ديد كه مفهوم              
) 111: 1376غزالـي،   (. »نمايش وقـت بـود در تـابش علـم         «معناست؟ سوانح از منظر خواجه      

  :در يكي از فصول سوانح آمده است. است» وقت عرفاني«به معناي » سوانح«پس 
  .گاه روح عشق را چون زمين بود، تا شجرة العشق ازو بر رويد

  .گاه چون ذات بود صفت را، تا بدو قائم شود
  .گاه چون انباز بود در خانه، تا در قيام او نيز نوبت نگاه دارد

كس فهم نكند، كـه     ] هر[ بود و روح صفت، تا قيام روح بدو بود؛ اما اين را              گاه او ذات  
غزالـي،  .(..المحو را كژ نمايد     اين از عالم اثبات دوم است كه بعدالمحو بود و اهل اثبات قبل            

  )111 و 110 :1376
تـا چـه    «،  »تا چه بارد  «در ادامه و عباراتي همچون      » گاه«دليل تكرار بيشتر از ده بار كلمة        

اي ناپايـدار، مقطعـي و    در اين فصل آن است كه خواجه از پديده       ... و» تا چون تابد  «،  »سوزد
خواهد  خواجه نمي . ها مانند مقامات قابل ترتّب و تدرج نيستند        اين. گويد زودگذر سخن مي  

شود، وگرنه به جاي     شود و آنگاه درمرحلة بعد چنان مي       بگويد كه در يك مرحله چنين مي      
 كـه يكـي   نيـست » مراحـل عـشق   « اينجا سخن از  . كرد استفاده مي » آنگاه«و  » پسس«از  » گاه«

. گنجنـد   در يـك سـير خطـي نمـي     احوال و اوقـاتي اسـت كـه    اينها. آيند پس از ديگري مي   
توان يك نسخة سلوكي پايـدار طبـق ايـن     ها را مثل خواجه وصف نمود؛ اما نمي     توان آن  مي

 همه  .ي احوال و اوقات خاص خودش را دارد       سوانح براي همگان صادر كرد؛ چون هر كس       
الگوي غير خطي به خاطر     . چيز در تشخيص اين احوال و سوانح، به شخص پير بستگي دارد           

هاي ناپايداري توجه دارد كه تشخيص چند و چونِ         تكيه بر احوال به جاي مقامات، به پديده       
و پير در اين الگو اجتناب      اهميت عنصر ولايت    . آيد آنها فقط از پس پير و مرادي قابل برمي        

  .ناپذير است
: به صراحت ياد نكرده؛ اما در جايي ديگـر آورده اسـت  » احوال«در فصل بالا خواجه از    

. عشق را اقبالي و ادباري هست و زيادتي و نقصاني و كمالي، و عاشق را در او احوال اسـت                   
ه متبـرّم شـود و راه انكـار،         گه ممكن بود ك     آن. در ابتدا بود كه منكر بود، آنگاه تن در دهد         

گاه عـشق در زيـادت و عاشـق        . اين احوال به اوقات و اشخاص، بگردد      . دگر بار رفتن گيرد   
بر او منكر، و گاه او در نقصان و خداوندش بر نقـصان منكـر، كـه عـشق را قلعـة عاشـق در                         
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: 1376ي،  غزال.(بايد گشاد، تا رام شود و تن در دهد و ولايت تمام بسپارد              داري مي   خويشتن
118(  

گويـد كـه هـر       گويـد و مـي     خواجه در اينجا از اقبال و ادبار يا كمال و نقصان عشق مـي             
چنـد نمونـه از ايـن حـالات را          . متفاوتي داشته باشـد   » احوال«كسي ممكن است در اين باره       

) همـان (» و اشـخاص بگـردد     اوقات به   احوالاين  «شود كه    شمرد و بلافاصله يادآور مي     برمي
توان طبق الگوي مبتني بر احوال و اوقـات ناپايـدار، يـك نـسخة پايـدار بـراي                    نميكه يعني   

توانـد بـه تعـداد نفـوس و      سوانح و حالات روح در مواجهه با عـشق مـي  . همگان صادر كرد 
در اين الگو، هر كـسي نـسخة سـلوكي خـاص خـودش را               . شمار باشد   ارواح، متفاوت و بي   

كنـد و اطـوار مختلفـي دارد كـه             خـودش را مـي     شهود عشق با هر روح معاملة خـاص       . دارد
تواند اطوار عشق را در مواجهه با        استاد مي . گردد موجب ايجاد احوال گوناگون در افراد مي      

تواند نظـر قطعـي بدهـد و         بيني كند؛ اما نمي    يك مريد حدس بزند و احوال مريد را نيز پيش         
تـا چـون   «، »تا چـه سـوزد   «،  »باردتا چه   «تكرار عباراتي چون    . آن را به همگان تسري ببخشد     

شود يـك حـال از احـوال عاشـقانه، در            ناظر به تفاوت روح آدميان است كه سبب مي        » تابد
  .افراد مختلف درجات و آثار گوناگون داشته باشد

اگـر سـوانح و حـالات       . بنابراين، سوانح متفاوت است با مقامات و منازل سير و سـلوك           
تـوان   پس همه جا نمي   . ن يك سير خطيّ نخواهد بود     محور يك الگوي عملي شد، ديگر اي      

چون مبدأ و مقصد خطّـي وجـود نـدارد، نظـم و ترتّـب و                . »سير و سلوك  «: به راحتي گفت  
اسـتفاده كـرده    » سـوانح «خواجـه احمـد هوشـمندانه از واژه         . تدرجِ درستي هم وجود ندارد    

  .است
  

  جبر عشق
هرچـه  . در ميزان جبر و اختيار اسـت دليل تفاوت دو الگوي تحول معنوي خطي و غيرخطي    

بـا مـوت اختيـاري      . شود  رود از ميزان اختيارش كاسته مي       سالك در الگوي خطي جلوتر مي     
در ايـن مرحلـه     . رسـد   شود چون جبر عشق به كمـال مـي          الگوي غيرخطي كاملاً شكسته مي    

ديگر، به سخني . اختيار فقط منتظر موهبت است تا چه سوانحي برايش رقم بخورد  عارف بي 
عامل تغيير الگوي خطي به غير خطي، تأكيد بر حالات به جاي مقامات است و غلبة جبر بـر           
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  . شكند جبر، سوانح و رويدادهاي غيرمترقبة شهودي الگوي خطي را در هم مي. حالات
جبر عاشقانه چيزي است كه بنيانگذار عرفان عاشقانة خراسـاني بـه خـوبي بـه آن اشـاره                   

 نوشتة خواجه احمد غزالي آمده است كه مرغان در آغاز مـسير          الطيوررسالةدر  . داشته است 
 :پايان اختيار بگذرند، آنگاه از درياي خونخوار اضطرار خود، بايد از بيابان بي

بعضي در دريـا غـرق   . پس پاي در بادية اختيار نهادند، تا به كنار درياي اضطرار رسيدند     
ه بـود، چـون بـه شـهرهاي سردسـير           و هر كس كـه در شـهرهاي گرمـسير خـو كـرد             . شدند

و هر كه در شهرهاي سردسـير خـو كـرده بـود، چـون بـه شـهرهاي                   . رسيدند، هلاك شدند  
پس چون به وادي كبريـا رسـيدند، بـاد تقـدير برخاسـت و               . گرمسير رسيدند، هلاك شدند   

: 1376غزالي،  . (پس گروهي اندك بماندند   . و خلقي از ايشان هلاك شدند     ... صاعقة عظيم 
74(  

س از بيابان اختيار و درياي اضطرار، اگر سالك از باد تقدير و صاعقة عظيم جان سالم                 پ
اين يعنـي يكـي از      . رسد به در ببرد، به جزيرة عزت و شهر كبريا كه بارگاه سيمرغ است مي             

در كشور عـشق    . نظر از اختيار و تسليم در برابر جبر عشق است          شروط تحول معنوي، صرف   
 اينجا محدودة مقامات تحصيلي و اكتسابي نيست؛ بلكه اقليم سـوانح      .همه چيز موهبتي است   

بر خلاف  . دارد» سوانح«به همين خاطر خواجه احمد از ابتدا تأكيد بر          . و احوال جبري است   
الگوي خطي كه بيشتر بر ترتبّ و تدرج مقامات تكيه دارد، الگوي ديگري هم وجـود دارد                 

ايـن موضـوع   . رقبـة شـهودي و سـلوكي تكيـه دارد    كه بر بازشناسـي احـوال و سـوانح غيرمت    
تكية يكي بر پايداري مقامات اسـت و ديگـري          . زيربناي الگوي عملي اصيل خراساني است     

  . بر نوسانات ناپايدار احوال
خواجه احمد غزالي اصولاً عـشق     . عامل اصلي ناپايداري احوال عرفاني، جبر عشق است       

عـشق جبـري اسـت كـه در او هـيچ            : دانـد    جبر مـي   اي از   را به جبر ملحق كرده، آن را گونه       
اختيـار از او و از      . كسب را راه نيست به هيچ سـبيل، لاجـرم احكـام او نيـز همـه جبـر اسـت                    

احوال او همه زهر قهر بود و مكر جبر  . مرغ اختيار در ولايت او نپرد     . ولايت او معزول است   
پس اگر خواهد و    . ند و چه نقش نهد    بايد بود، تا او چه ز       عاشق را بساط مهرة قهر او مي      . بود

  )171: 1376غزالي، .(شود اگر نخواهد، آن نقش بر او پيدا مي
بايـد تـسليم باشـد و       . آيـد   عاشق تخته نرد تسليم است كه طاس جبر بر سرش فـرود مـي             
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مـا   «و» ِرَ في الوجود إلاّ االله      لاَ مؤثَّ «آيد و مشاهدة اينكه       تسليم كامل فقط با شهود به دست مي       
و اين تـو نبـودي كـه تيـر انـداختي، بلكـه خـدا                ) 17: انفال(»رميت إذْ رميت ولكَنَّ االلهَ رمي؛     

  .انداخت
شايد كسي بپرسد كه مگر جبر امري مردود نيست؟ چـرا در ايـن سـنت عرفـاني اختيـار                    

  شود؟ انسان ناديده گرفته مي
عاشـق را بـساط   «: گويـد  كـه مـي  بل» عاشق بساط مهرة قهر اوسـت «گويد كه   خواجه نمي 
تواند چنين نباشد؛ اما اگر بخواهـد         عاشق مي ) 171: 1376غزالي،  . (»بايد بود   مهرة قهر او مي   

بايد اختيـارش را ناديـده      . همچنان عاشق بماند و به سلوكش ادامه دهد، راهي جز اين ندارد           
كيـد بـر نـاچيز بـودن        پس تأكيد بر جبر در اينجـا در واقـع تأ          . بگيرد و تسليم جبر عشق شود     

وجود و خواست عاشق در برابر وجـود و خواسـت معـشوق اسـت؛ نـه اينكـه عاشـق كـاملاً                   
مراد از جبر در اينجـا جبـر فلـسفي و كلامـي نيـست بلكـه جبـر                   . اراده و اختيار بوده باشد      بي

 سالك البته. نزاع جبر و اختيار در اينجا شبيه نزاع عقل و عشق است   . عاشقانه و عرفاني است   
گـسلد و   كند، عنان مـي  مختار است و نفس انسان در برابر سلطنت جابرانة عشق سركشي مي   

؛ اما )111: 1376غزالي، (» لگام بود بر سركشيِ روح] عشق[گاه «: كند؛ از جمله مقاومت مي 
سخن اينجاست كه يا نبايد وارد اين مسير شود و يا اگر شد بايد به قواعد و اصول آن پايبند                    

ترين قاعـدة ايـن راه تـرك اختيـار           ر كسي اين راه را اختيار كرد بايد بداند كه مهم          اگ. باشد
  :عشق در پي آن است كه اختيار عاشق را تبديل به اختيار خود كند. است

چون اين معني تمام بدانست، و آن پندار نبود، كار بر           . بلاي عاشق در پندار اختيار است     
اري به اختيـار كنـد در چيـزي كـه در او هـيچ اختيـار                 تر شود؛ زيرا كه نكوشد تا ك        او آسان 
  )172 و 171: همان. (نيست

چيـزي كـه در او   «: طبق عبارت بالا، جبر ويژگي عاشق نيست؛ بلكه ويژگي عشق اسـت      
كـار بـر او     «جبري در كار نيست؛ امـا اگـر عاشـق بخواهـد             ) 172: همان.(»هيچ اختيار نيست  

متعلـق جبـر در عرفـان عاشـقانة         . د، ترك اختيار كند   بايد به اختيار خو   ) همان(»تر شود   آسان
جبـر در   : خراساني احوال و وصال است؛ به عبارت ديگر، جبر در عـشق بـه دو گونـه اسـت                  

  .وصال و جبر در احوال
كند كه عاشق نه در وصل و نـه در پايـداري و               جبر عشق اقتضا مي    :جبر در وصال  . 1
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وصـال  . صال، تلاش و كوشش عاشق نيـست      شرط و . دوام وصل از خود اختيار نداشته باشد      
هـا كوشـش    ممكن است كسي بسيار در اين راه سـال      . موهبتي است در حيطة اختيار معشوق     

و بود نيز كه بر نايافت بود از قهـر كـار، يـا از               «: كند، رياضت بكشد و باز هم به وصل نرسد        
سـيده بلكـه او     كسي هم كه به وصل رسيده، خودش نر       ) 138: 1376غزالي،  .(»غلبات غيرت 

هر كه به وي رسد، اوست كه رسيد، نـه آنكـه بـه        «: به قول شارح گمنام سوانح    ! به او رسيده  
وقتي هم كه به او رسيد اينطور نيست كـه دوام وصـل رخ         ) 118: 1372مجاهد،  .(»وي رسيد 

: 1376غزالـي،  .( »هرگز معشوق با عاشق، آشنا نـشود «: به قول خواجه! داده باشد و كار تمام  
ترين مدارج برسد، غيريت ذاتـي و بيگـانگي وجـود اقتـضا               ؛ حتي اگر عارف به كامل     )142
او نيز بايد مترصد فتوحات و واردات غيبي باشد كه در           . كند كه دوام وصل ميسر نگردد      مي

اينجاست كه طالع سـعد و نحـس، زمـان          . ممكن است موهبت شود   ) به معناي عرفاني  (وقت  
اگر سعادت وقت مساعدت كند، اين وجـود        «: شود مطرح مي خير و شوم در ادبيات عرفاني       

  )148: 1376غزالي، .(»آيد] معشوق[فداي آن وجود ] عاشق[
 حالات و جذبات عرفـاني آنقـدر نيرومنـد اسـت كـه انـسان را از        :جبر در احوال  . 2

نـوعي مهـارت و نيـروي        رفتـه بـه     عـارف رفتـه   . كنـد   خود غايب ساخته از او سلب اختيار مي       
تواند بر حـالات خـود تـسلط داشـته باشـد؛ امـا ايـن                  اي مي  يابد كه تا اندازه     ت مي خاص دس 

  .ناپذير است حالات تا رسيدن به صحو در عين سكر اجتناب
  

  اصالت مشاهده
خواجه . الدين كبري، اصالت مشاهده است      هاي الگوي غيرخطي نجم     يكي ديگر از شاخصه   

اما در عالم خيال تـا      «: نشان داشت  شاندار و بي  اي به انواع شهودات ن     احمد غزالي تأكيد ويژه   
غزالـي،  .( »روي خود را فرانمايد، گاه بود كه نشاني دارد علي التعيين، و گاه بود كـه نـدارد                 

1376 :143(  
شهود در عالم خيال و نه مطلق شهود، يا رؤيت صورت معين و نشاندار است يا نامعين و              

كنـد، رؤيـت     يـا تـصويريِ زمينـي تجلـي مـي        رؤيتي كه در قالب نمودهاي صـوتي      . نشان  بي
رؤيتي هم كه بالكل مجرد و آسماني اسـت و تنهـا از حـب مجـردات نـشأت                   . نشاندار است 

  )2.(نشان است گيرد رؤيت بي مي
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يـاد كـرده    » طريـق مـشاهده   «الدين كبري نيز از طريق خاص خودش تحـت عنـوان             نجم
سـالك نخـست صـور      . و مرتبة انـوار   مرتبة صور   : طريق مشاهده داراي دو مرتبه است     . است

اي بـالاتر ذوات بـه وسـيلة         كنـد و در مرتبـه      حاصل از خيالات متصل زميني را مـشاهده مـي         
در . ادني و اعلـي   : پس مشاهده بر دو نوع است     . كنند ها و انوار مختلف بر او تجلي مي        رنگ

در . كنـد   مـي  هاي مختلف تجلـي    ها، درياها با اشكال و رنگ      مشاهدة ادني صور زميني، كوه    
الـدين   نجـم .(كنند هاي مختلف تجلي مي    مشاهدة اعلي صور منفصل آسماني با انوار و رنگ        

ابتناي عرفان عملي بـر اصـالت مـشاهده، رويكـردي كهـن در عرفـان                ) 124: م1993كبري،  
نـشان   خراسان بوده، يادآور ابتكار خواجه احمد غزالي در تقسيم شهودات به نـشاندار و بـي               

  .است
  

  )فرگشت مينوي( طيرسير و
از مقامات تبتل تـا     (منزل، استعارة پلهّ و پلكّان      به  استعارة خطيِّ سير و سلوك و مسافرت منزل       

و غيره در برابر استعارة غيرخطيِّ كيميا، اكسير، كنز و غيـره قـرار              ) پلهّ تا ملاقات خدا     پلهّ/ فنا
الدين كبري الگوي   و شيخ نجم  دارد؛ البته اين بدان معنا نيست كه امثال خواجه احمد غزالي            

. داننـد  ايشان سير سائران را مقدمة طير طائران مي       . خطي سير و سلوك را قبول نداشته باشند       
طبـق  . چنانكه گذشت، در الگوي ابونصر سراّج، مقامات هفتگانه مقدم بر احوال دهگانه اند            

اوج تزكيـة  . دهـد  منزل سالك را به احـوال و سـوانح سـوق مـي          به اين الگو تزكية نفس منزل    
يـازي بـه كيميـاي بـاطني و مـرگ و نـوزايي          عـارف بـا دسـت     . نفس، مرگ اختياري اسـت    

  . شود كاملاً از الگوي سير خطي رها مي) فنا و بقا(عرفاني
الگوي خطيِّ سير براي تزكية نفس مورد تأييد پيران خراسان است اما آنان ايـن الگـو را           

 بدون تزكية نفـس طبـق همـان الگـوي خطّـي، انـسان               .دانند ابزار رسيدن به الگويي برتر مي     
خواجـه  . تواند به عالم كشف و شهود و احوال و سوانح و اوقات عرفـاني راه پيـدا كنـد                   نمي

اگر خانة دل خالي نباشد . داند احمد غزالي شرط اول را براي رخداد سوانح عشق، تزكيه مي
چون خانه خالي يـاود و آينـه        . ..خانه خالي يافت، جاي گرفت    «: كند عشق نزول اجلال نمي   

  ) 108: 1376غزالي، . (»صافي باشد، صورت پيدا و ثابت گردد در هواي صفاي روح
هاي مشروع، مجاهـده و تعـاليم         راه تزكيه عمل است؛ عمل به تكاليف شرعي و رياضت         
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 .عاشق بايد خـود را از گنـاه بپالايـد و رياضـت بكـشد               )253: 1376غزالي،  : ك.ر.(سلوكي
بود و دوام ذكر، تـا رسـيدن بـه       ) 3(بايد ملازم اوقات نماز   : نويسد  مي رسالةالطيور درخواجه  

بـر  ) 79: 1376؛ غزالـي،    29: فـتح ( سيماهم في وجـوههمِ مـنْ أثَـرِ الـسجود؛         «: اين صفت كه  
» سـوانح «تأكيد خواجـه بـر      . »پديدار است ) يي از نورانيت  (ها  رخسارشان از اثر سجده، نشان    

تـا پـيش از آن،   . ه پس از مرحلة تزكيه و بعد از نزول اجـلال حـضرت عـشق اسـت               مربوط ب 
پالودن از گناه، تزكيه و عمل بـه رياضـات مـشروع،             .اي ميسر نخواهد بود    گونه مشاهده  هيچ

فقـط  . هايي از عشق را در خود مـنعكس كنـد           شود كه آينة دل صاف شود و جلوه         باعث مي 
هـاي عـشق برخـوردار شـود و از معـارف              د از زيبايي  توان  در اين صورت است كه انسان مي      

معرفت شهودي موهبتي است كه فقط با تقوا و عمل صالح ممكن است             . شهودي آگاه شود  
تقـواي الاهـي پيـشه سـازيد، تـا خـدا       ) 4(و اتقُّـوا االلهَ و يعلِّمكُـم االله؛    «: شامل حال كسي شود   

  .»آگاهتان سازد
تـوان در   ارد اما تمام عرفان عمليِ خواجه را نمي      عمل و رياضت مشروع گرچه اهميت د      

چنانكه در بخش دوم گذشت، به نظر خواجه احمد غزالي شرط ورود به عـالم               . اينها جا داد  
كند؛ بلكه بايد     پس فقط تقيد به عمل و رياضت كفايت نمي        . مشاهده، رياضت و سكر است    

باشـد  » انقطاع تام «رسيد كه همان    آنقدر ادامه داد تا از طريق رياضت به حالتي شبيه به سكر             
تازه آن وقت است كه سوانح عشق به طـور  . و بيشتر ادامه داد تا آنجا كه به دوام سكر رسيد    

شـود    بنابراين، منظومة سوانح و عرفان عملي خواجه از جايي شـروع مـي            دهد؛    جدي رخ مي  
ز اينجا تا رسيدن ا. كه سالك نفس را قرباني كرده، تزكيه يافته و عشق در دلش تجلي كرده        

به فناي عاشقانه و بالاتر از آن، ديگر خبري از الگوي خطي سيروسلوك نيـست، تأكيـد بـر                   
ديگر خبـري از سـير و سـلوك نيـست چـون راه              . سوانح و حالات است نه منازل و مقامات       

هاي دروني و تحول از يك حـال          مشخص و مبدأ و مقصد نيست بلكه سخن از دگرگونگي         
در اينجـا چنـدان دقيـق نيـست زيـرا سـير بايـد             » سير و سلوك  «تركيب  . استبه حالي ديگر    

» راه طـائران  «اصـالت بـا     . طير بـيش از سـير اهميـت دارد        . سير و آنگاه طير   : مقدمه طير باشد  
يـا  » دگرگوني دروني«توان از   مي» سير«به جاي   . زند  الدين كبري از آن دم مي       است كه نجم  

ر، تصريف، تطـو هايي مثل   دهد، مترادف   چه در اينجا رخ مي    آن. استفاده كرد » تحول معنوي «
 اسـت بـراي      دگرگون شـدن    و ر، دگرگوني، گردش، گرويدن، گشتن، تغييريافتن     تغي تغيير،
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 كـه از مراحـل كيميـاي        ل تبد  و لي تبد ، استحاله، انقلاب  تر مثل   هايي دقيق   رسيدن به مترادف  
 نحـوه حركـت نيـز در اينجـا وجـود            از آنجا كه در عين غيرخطي بودن، يـك        . معنوي است 

يعني پـيش رفـتن و ادامـة يـك          » فر«. در اينجا استفاده كرد   » فرگشت«توان از واژة      دارد، مي 
هم ناظر به جهت غيرخطي و دورانـيِ ايـن تبـديل، تحـول يـا تطـور                  » گشت«. روند متمادي 

: تپس سنت نخست عرفاني دستكم داراي دو الگوي متفاوت خطيّ و غيرخطـي اس ـ             . است
براي كـسي   . سنّت مقدماتيِ سير و سلوك و سنّت پيشرفتة كيمياي معنوي يا فرگشت مينوي            

كه به الگوي غيرخطي فرگشت مينوي رسيده، الگوي خطي تزكيـه تـا كـشتن نفـس، يـك                   
خورد كه آغازش مـردن و دسـت از           اصل ماجرا آنجا رقم مي    . رفت و روب تشريفاتي است    

  .نقد جان شستن است
  

   شيخ يا خواجهموارد ترجيح
الدين كبري و خواجه عبداالله انصاري در سير و سلوك كه موضوع              با مقايسة ميان شيخ نجم    

  : توان از جهاتي خواجه را بر شيخ برتر دانست؛ از جمله اصلي نوشتار حاضر است، مي
ها در ايـن زمينـه    ترين كتاب مهم. گمان برترين نويسندة سنت نخست است  خواجه بي . 1

  در مقابل، شيخ آثار مبسوط چنداني ندارد؛. ن خواجه استهنوز از آ
خواجه نخستين كسي است كه در آثارش آشكارا از يك الگوي مستقر پرده برداشته             . 2

هاي مختصر و رمزي خود به وضوح از اين موضوع    است؛ بر خلاف امثال شيخ كه در رساله       
هـايي كـه از        مجموعـة طريقـت    تواند با مقايسة طريقـت او در        سخن نگفته؛ اما پژوهشگر مي    

كـس در ايـن       هـيچ . اند، به الگوي خاص ديگري دست يابـد         امثال احمد غزالي نشأت گرفته    
  .زمينه جسارت خواجه را نداشته است

  :توان از جهاتي نيز شيخ را بر خواجه برتر دانست؛ از جمله همچنين مي
خواجـه بـر مـصدر    شيخ يك استاد مسلمّ دستگيري و تحول معنوي بوده، بـر خـلاف           . 1

هاي مختلفي از آن منـشعب        هاي صوفيانه تكيه زده بود كه طريقت        ترين طريقت   يكي از مهم  
  .اند شده

گمان بررسي الگوي كـساني       براي رسيدن به فهم درست از سنت نخست عرفاني، بي         . 2
اند، ترجيح دارد بر الگـوي كـسي كـه چنـين نبـوده و خـود نيـز                     كه خود استاد طريقت بوده    
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  .ي در اين زمينه نداشته استادعاي
شيخ براي داشتن اين الگوي متفاوت از الگوي خواجه عبداالله، از سنت اولياي پـيش               .  3

از خودش تأثير گرفته است كه قدمت و رواج بسيار داشته است؛ اما خواجه از يكي از آثـار          
شود كـه    نميالبته تأثير از يك سنّت كهن باعث . حوزة حنبلي در اصفهان تأثيرپذيرفته است     

تأسيس سنت شطاّر بر اصول دهگانة معهـود        . شيخ را فاقد ابداع و ابتكار در اين زمينه ندانيم         
. ها و غيـره از ابتكـارات شـيخ اسـت            و با محوريت مرگ اختياري، تحليل روانشناسانة رنگ       

  .، فاقد ابتكار دانستالخاص نهج توان به صرف تأثيرپذيري از  چنانكه خواجه را نيز نمي
تـر از   تـر و شـامل       شـيخ كامـل    الگـوي . ترين وجه برتري شيخ در الگـوي اوسـت          مهم. 4

سير در الگوي خطي خواجه، از مقـدمات طيـر در الگـوي غيـر خطـي          . الگوي خواجه است  
  .شيخ است

  

  گيري نتيجه
: سنت نخست عرفان اسلامي در مرحلة پيدايش و شكوفايي شـاهد دو الگـوي سـلوكي بـود       

ايـن دو الگـوي     . نهج الخاص  و الگوي ابومنصور اصفهاني در       اللمع الگوي سراج طوسي در   
الگوي خطي خواجه عبداالله انصاري     : هاي خودشان را بهتر نشان دادند       متفاوت بعدها تفاوت  

متوجه سـلوك   » سير و سلوك  «امروزه بيشتر با    . الدين كبري   و الگوي بومي و غيرخطي نجم     
چنانكه گذشت، اين كتـاب     . شوند   مي ازل السائرين منمنزل و خطي خواجه عبداالله در         به  منزل
ايـن كتـاب بـه    . تواند نمايندة خوبي براي سنت نخست و نوع سلوك رايج در آن باشـد   نمي

خواجـه هماننـد همتـاي      . دست يك استاد دسـتگيري و سـير و سـلوك نوشـته نـشده اسـت                
ن كبري كه بـا     الدي  سنت نجم . اصفهاني خود ابومنصور يك فقيه حنبلي بود نه استاد سلوك         

شود، متفاوت از سـنت سـلوك منـزل بـه منـزلِ پيـر هـرات و امثـال                     موت اختياري آغاز مي   
 :اند از هاي الگوي غيرخطي يا همان فرگشت مينوي از جمله عبارت ويژگي. اوست

  برخورداري از الگوي غيرخطي در تحول معنوي؛. 1
ت مقامـات پايـدار و      محوريت سوانح، احـوال و اوقـات غيرمـستقر بـه جـاي محوري ـ             . 2
در فرگشت مينوي برخلاف الگوي خطي، محوريت با سوانح، احوال و اوقات است             . مستقر

  و نه با مقامات مستقر عرفاني؛
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عامـل اصـلي تأكيـد بـر        . جبر عشق كه عامل تغيير الگوي خطي به غيـر خطـي اسـت             . 3
  حالات به جاي مقامات است و غلبة جبر بر حالات؛

  ياري، كيمياي باطني و نوزايي عرفاني؛محوريت مرگ اخت. 4
  .اصالت مشاهده. 5
  
  ها  نوشت پي

ام اگـر زنـده باشـم و اگـر      فوَصيتي للناّس أن يتَحنبلـوا، مـن حنبلـي   / أنا حنبلي ما حييت وان اَمت    . 1
؛ 4/273: ق1324سـبكي،   : ك.ر. (بميرم، و وصيت من به مردم اين است كه آيين حنبلـي برگزينـد             

  )10/489: م2003 ،ذهبي
عربي نيز قائل به دو گونه شـهود معـين و نـامعين گرديـد امـا مبتكـر ايـن تقـسيم،                         ها بعد، ابن    قرن. 2

  .نشان نشاندار و بي: خواجه احمد بود
  .206: 1376غزالي، : از جمله. در رساله عينيه هم، به نماز و بخصوص نماز شب، تأكيد دارد. 3
. »ان تتقـوا االله يجعـل لكـم فرقانـاً         «: ؛ همچنـين  »من يتق االله يجعل له مخرجاً      «:همانند اين آيه است   . 4
به معناي فرق حق از باطل، علم، آگاهي و بيـنش بـه    » فرقان«به معناي خروج از گمراهي و       » مخرج«

  .آيند؛ پس تقوا عامل معرفت است و علم شمار مي
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Abstract 
Khwaja Abdullah Ansari is a person who clearly tried to present a coherent 
system in the first mystical tradition. Today, practical mysticism is known by 
the name of Khwaja and his works, especially Manazel al-Saerin. In this 
article, however, it has been demonstrated that Khwaja Abdallah could not 
represent the completeness of practical mysticism, neither in terms of 
intellectual personality, nor in terms of faith or practical tradition. The 
greatest representative and master of practical mysticism, Najmuddin Kobra, 
is the founder and editor of Suluk Shattar. Practical mysticism among Sufis 
is presented with an emphasis on heart actions, self-knowledge and its levels, 
voluntary death, mystical death and rebirth, mystical events, observation, 
etc. in the axis of a non-linear model. Najmuddin and his disciples have paid 
most attention to the above key words about the non-linear centrality of 
practical mysticism. For this reason, he is the best representative of 
Khorasan elders in practical mysticism and conduct. Today, scholars are 
referred to Manazil al-Saerin written by Khwaja Abdullah Ansari for 
research on spiritual development, but in the field of practice, no one has 
represented the practical mysticism of Khorasan better than Najmuddin 
Kobra. 
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